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بیات:‌»دفتــر‌برنامه‌ریزی‌و‌تألیف‌کتاب‌های‌
درسی‌ابتدایی‌و‌متوسطة‌نظری«‌یک‌گام‌بلند‌
را‌با‌رفتن‌به‌ســمت‌تألیف‌کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌
رسانه‌ای‌برداشــت.‌هرچه‌جلوتر‌آمدیم‌ضرورت‌
این‌کار‌و‌اهمیت‌بحث‌رســانه‌ها،‌سواد‌رسانه‌ای‌
و‌آمــوزش‌مجــازی،‌به‌ویژه‌در‌دوران‌دوســالة‌
کرونا،‌بیشــتر‌درک‌و‌دریافت‌شــد.‌در‌واقع‌ما‌
از‌دوران‌مدرســة‌بدون‌تلفن‌همراه‌و‌مدرسه‌ای‌

که‌همراه‌داشــتن‌تلفن‌همراه‌در‌آن‌ممنوع‌بود،‌
رسیدیم‌به‌مدرسه‌در‌تلفن‌همراه؛‌به‌نحوی‌که‌
اگر‌دانش‌آموزی‌تلفن‌همراه‌نداشت،‌نمی‌توانست‌
در‌مدرســة‌مجــازی‌حضور‌پیــدا‌کند‌و‌درس‌
بخواند.‌این‌یک‌تحول‌بسیار‌بزرگ‌است.‌به‌قولی‌
مانند‌آن‌است‌که‌آموزش‌وپرورش‌چندین‌گام‌به‌

جلو‌پرتاب‌شده‌است.
اهمیت‌و‌ضرورت‌کتاب‌تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌

اکنــون‌خیلی‌بیشــتر‌درک‌می‌شــود.‌فضای‌
آموزشــی‌قبــل‌و‌بعد‌از‌کرونــا‌به‌کلی‌متفاوت‌
اســت.‌به‌همین‌دلیل‌نیز،‌اگرچه‌مدرسه‌ها‌باز‌
شــده‌اند،‌اما‌هنوز‌آموزش‌مجازی‌و‌رسانه‌ای‌به‌
پایان‌نرســیده‌و‌همه‌چیز‌به‌دوران‌قبل‌از‌کرونا‌
برنگشته‌اســت.‌زیرا‌تغییر‌و‌تحولاتی‌در‌نگرش‌
و‌رفتــار‌دانش‌آمــوزان،‌خانواده‌هــا‌و‌معلمان‌و‌
همچنین‌نــوع‌آموزش‌رخ‌داده‌اســت،‌ما‌را‌به‌
ســمت‌نوعی‌آموزش‌مجازی‌و‌معکوس‌هدایت‌
می‌کند.‌حتــی‌می‌تــوان‌گفت:‌»ما‌بــا‌نوعی‌
تغییر‌»الگوواره«‌)پارادایــم(‌در‌آموزش‌مواجه‌
هســتیم.«‌چنین‌فضایی‌جایگاه‌و‌اهمیت‌بحث‌
رسانه‌ها‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌را‌خیلی‌بیشتر‌می‌کند.

بیش‌از‌پنج‌ســال‌از‌تألیف‌کتاب‌تفکر‌و‌سواد‌
رســانه‌ای‌گذشته‌و‌اکنون‌به‌چاپ‌هفتم‌رسیده‌
است،‌اما‌هنوز‌در‌تدریس‌این‌کتاب‌در‌مدرسه‌ها‌
با‌مسائل‌و‌مشکلاتی‌روبه‌رو‌هستیم.‌از‌یک‌طرف‌
تغییــر‌و‌تحولاتی‌در‌فضای‌آموزشــی‌جامعه‌و‌
نیازها،‌نگرش‌هــای‌فراگیرندگان‌و‌دانش‌آموزان‌
رخ‌داده‌اســت‌که‌این‌کتاب‌باید‌بتواند‌این‌فضا‌
را‌در‌خــود‌منعکس‌کند.‌از‌طــرف‌دیگر،‌نحوة‌
مواجهة‌مدیران‌و‌معلمان‌مدرسه‌ها‌با‌این‌کتاب‌
انتظارات‌را‌برآورده‌نکرده‌و‌به‌مسائل‌و‌مشکلاتی‌
دامن‌زده‌اســت.‌چنیــن‌موضوع‌هایی‌ضرورت‌
تشکیل‌این‌جلسه‌و‌میز‌گرد‌را‌ایجاب‌می‌کنند.

بهتر‌است‌بحث‌را‌دکتر‌مهدی‌زاده‌که‌مسئولیت‌
این‌کار‌را‌در‌دفتر‌برنامه‌ریزی‌و‌تألیف‌کتاب‌های‌
درســی‌بر‌عهده‌دارند،‌شــروع‌کنند.‌ایشــان‌
تصویری‌به‌ما‌بدهند‌از‌اینکه‌کتاب‌در‌چه‌وضعی‌
قرار‌دارد،‌در‌این‌مدت‌چه‌تغییراتی‌كرده‌است‌و‌

در میزگرد «بررسی کتاب تفکر و سواد رسانه ای» مطرح شد:

اشــــــاره
آموزش‌رسانه‌ای‌و‌به‌دنبال‌آن‌سواد‌رسانه‌ای،‌با‌شیوع‌همه‌گیری‌جهانی‌کرونا‌به‌سرعت‌
گسترش‌یافت‌و‌آموزش‌وپرورش‌شکل‌و‌محتوای‌مجازی‌به‌خود‌گرفت.‌مدرسه‌هایی‌که‌
پیش‌از‌این،‌ورود‌تلفن‌همراه‌را‌توســط‌دانش‌آموزان‌ممنوع‌کرده‌بودند،‌مدرسه‌را‌به‌
درون‌تلفن‌همراه‌بردند.‌کرونا‌آموزش‌وپرورش‌ایران‌را‌که‌روی‌خوشی‌به‌آموزش‌مجازی‌
نشــان‌نمی‌داد‌و‌آن‌را‌حاشــیه‌ای‌تلقی‌می‌کرد،‌چندین‌گام‌در‌عرصة‌آموزش‌به‌جلو‌

پرتاب‌کرد.
در‌چنین‌شرایطي‌اهمیت‌و‌ضرورت‌درس‌و‌کتاب‌»تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای«‌که‌پیش‌از‌این‌با‌
یک‌نگاه‌آینده‌نگرانه‌و‌تحولی‌در‌زمرة‌درس‌های‌اختیاری‌دورة‌متوسطه‌قرار‌گرفته‌بود،‌دوچندان‌
شد.‌اما‌اختیاری‌بودن‌این‌درس،‌نبود‌معلمان‌مجرب‌و‌آموزش‌دیده‌و‌نیز‌استقبال‌نکردن‌مدیران‌
مدرسه‌ها‌از‌این‌درس‌از‌یک‌سو،‌و‌پس‌افتادگی‌محتوای‌کتاب‌نسبت‌به‌تحولات‌و‌آرایش‌جدید‌
رسانه‌ای‌از‌سوی‌دیگر،‌آموزش‌این‌کتاب‌را‌در‌چنبره‌ای‌از‌مسائل‌و‌مشکلات‌عدیده‌گرفتار‌کرد.

چنین‌مســائل‌و‌مشکلاتی‌زمینه‌ســاز‌برپایی‌میزگردی‌از‌ســوی‌مجلة‌»رشد‌آموزش‌علوم‌
اجتماعی«‌با‌حضور‌مؤلفان‌و‌کارشناســان‌این‌حوزه‌‌شد.‌در‌این‌نشست،‌علاوه‌بر‌دکتر‌فریبرز‌
بیات،‌سردبیر‌فصلنامة‌»رشد‌آموزش‌علوم‌اجتماعی«،‌دکتر‌بهاره‌نصیری،‌دکتر‌مریم‌سلیمی 
و‌حســین‌حق‌پناه،‌اعضای‌شورای‌تألیف‌این‌کتاب،‌دکتر‌ســجاد‌مهدی‌زاده،‌سرپرست‌
حوزه‌آداب‌و‌مهارت‌های‌زندگی‌و‌بنیان‌خانواده‌و‌مســئول‌کتاب‌های‌»تفکر‌و‌ســبک‌زندگی‌و‌
مدیریت‌خانواده‌و‌ســبک‌زندگی«،‌و‌آزیتا‌بیدقی،‌مدرس‌کشــوری‌کتاب‌های‌جامعه‌شناسی‌
به‌بحث‌و‌بررســی‌کتاب‌و‌ارائة‌نظرات‌و‌دیدگاه‌های‌خود‌پرداختند.‌گزارش‌این‌جلسه‌را‌با‌هم‌

پی‌‌می‌گیریم.
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آیندة‌این‌درس‌و‌کتاب‌را‌چگونه‌ترسیم‌می‌کنند.
مهدی‌زاده:‌مســئلة‌جدی‌بــرای‌ما‌تربیت‌
است‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌که‌دربارة‌آن‌صحبت‌
می‌کنیم،‌امری‌صرفاً‌رسانه‌ای‌نیست،‌بلکه‌امری‌
تربیتی‌است.‌چون‌رســانه‌در‌تمام‌ابعاد‌زندگی‌
ما‌حضور‌دارد.‌لذا‌حتی‌در‌ســاحت‌تربیت‌بدنی‌
نیز‌مســئلة‌رسانه‌را‌داریم‌و‌باید‌به‌آن‌بپردازیم.‌
در‌ســال‌‌1392متولیان‌به‌فکــر‌افتادند‌حوزة‌
تفکر‌را‌پررنگ‌کننــد‌و‌متعاقب‌آن‌کتاب‌هایی‌
تولید‌و‌منتشر‌شــدند.‌نقطة‌آغاز‌حوزة‌تفکر‌را‌
کتاب‌گذاشــتند‌و‌گفتند‌بعداً‌به‌مسئلة‌معلم‌و‌

موضوع‌های‌دیگر‌می‌پردازیم.
کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌در‌سال‌1395 
منتشــر‌شــد.‌آن‌موقع‌خانم‌دکتر‌دانشــور 
مســئولیت‌این‌حوزه‌و‌تألیف‌کتاب‌را‌بر‌عهده‌
داشتند.‌ایشان‌در‌سال‌‌۱۳۹۸بازنشسته‌شدند.‌
وقتی‌من‌به‌دفتر‌آمدم،‌خانم‌دانشور‌رفته‌بودند.‌
زیرمجموعة‌دفتر‌ما‌نیز،‌هم‌ســواد‌رسانه‌ای‌بود،‌
هم‌سبک‌زندگی‌و‌هم‌آمادگی‌دفاعی‌و‌همچنین‌
کتاب‌خانواده.‌ســال‌‌۱۳۹۸که‌وارد‌دفتر‌شدم،‌
تغییراتی‌را‌در‌کتاب‌تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌اعمال‌
کرده‌بودند‌که‌فقط‌در‌حد‌نظارت‌بود.‌در‌ســال‌
‌۱۳۹۹اصلاحات‌را‌انجام‌ندادیم‌و‌علتش‌هم‌این‌
بود‌که‌ســازمان‌اصرار‌داشت‌که‌به‌جای‌کتاب،‌
تمرکز‌روی‌ســند‌باشــد.‌در‌این‌سال‌ها‌سه‌بار‌
رئیس‌سازمان‌پژوهش‌و‌پنج‌بار‌معاونت‌مربوطه‌
عوض‌شــد‌و‌به‌طورکلی‌نبود‌ثبات‌در‌مدیریت‌

را‌داشتیم.
همان‌طور‌که‌کتاب‌های‌دیگر‌را‌پیش‌می‌بردیم،‌
در‌فکر‌کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌رسانه‌ای‌هم‌بودیم.‌
نویســندة‌کتاب‌من‌نبودم‌و‌نویســندگان‌کتاب‌
نیــز‌با‌یكدیگر‌هم‌رأي‌نبودند.‌با‌کســانی‌که‌در‌
ایــن‌حوزه‌صاحب‌نظــر‌بودند‌و‌دســتی‌در‌کار‌
سواد‌رســانه‌ای‌و‌نقد‌داشــتند،‌صحبت‌کردیم‌
و‌گفت‌وگوهایی‌انجام‌شــدند.‌نخســتین‌کاری‌
که‌می‌خواســتیم‌در‌این‌زمینه‌انجام‌دهیم،‌این‌
بود‌که‌نظر‌منتقدان‌و‌کارشناســان‌را‌بشنویم‌و‌
به‌ســراغ‌معلمان‌برویم.‌البته‌چالش‌جدیدی‌که‌
اکنون‌خود‌را‌در‌جامعه‌نشــان‌می‌دهد‌این‌است‌
که‌»معاونت‌پژوهــش«‌و‌»معاونت‌آموزش«‌از‌
یکدیگر‌جدا‌هستند‌و‌دبیرخانة‌سواد‌رسانه‌ای‌نیز‌
ذیل‌»معاونت‌آموزش‌متوسطه«‌فعالیت‌می‌کند.

در‌نهایت‌به‌آقای‌کیمیایی،‌مسئول‌دبیرخانة‌
راهبــری‌علــوم‌اجتماعی‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌
رسیدیم‌و‌با‌همکاری‌ایشــان‌و‌آقای‌حق‌پناه،‌

از‌اعضای‌شورای‌تألیف‌و‌مدرس‌کتاب،‌مسیر‌را‌
پیگیری‌کردیــم‌تا‌با‌جمع‌آوری‌نظرات‌معلمان،‌
کارشناســان‌و‌افرادی‌که‌تجربه‌هایی‌داشتند‌و‌
صاحب‌نظر‌بودند،‌اصلاحات‌اولیه‌در‌کتاب‌انجام‌
شد؛‌هر‌چند‌برخی‌اصلاحات‌به‌دلیل‌محدودیت‌
حجم‌کتاب‌امکان‌پذیر‌نبود.‌یکی‌از‌مشــکلات‌
کتاب‌تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌این‌است‌که‌معلمان‌
می‌خواســتند‌همة‌مسائل‌ســواد‌رسانه‌ای‌را‌در‌
یــک‌کتاب‌حل‌کنند؛‌چرا‌کــه‌در‌دورة‌ابتدایی‌
و‌نیز‌پایه‌های‌هفتم‌و‌هشــتم‌متوســطه‌چنین‌
کتابی‌نداریم.‌معلمان‌اصرار‌داشتند‌که‌مفاهیم‌

دانشگاهی‌تری‌)آکادمیک‌تری(‌مطرح‌شوند.
چند‌اقدام‌انجام‌شــد‌که‌شاید‌مهم‌ترین‌آن‌ها‌
تغییــر‌درس‌های‌اختیاری‌و‌اصلــی‌بود.‌کتاب‌
تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌کتاب‌مفصلی‌است‌و‌جزو‌
درس‌های‌اختیاری‌تعریف‌شــده‌است.‌ما‌این‌ها‌
را‌جابه‌جــا‌کردیم‌و‌به‌طور‌مثــال‌درس‌بازی‌را‌
به‌خاطر‌گستردگی‌آن‌برای‌نوجوانان‌و‌جوانان،‌
جــزو‌درس‌های‌اصلی‌قرار‌دادیــم.‌تغییراتی‌در‌
ایــن‌درس‌از‌نظر‌مثال‌ها،‌عکس‌هــا‌و‌ویرایش‌
انجــام‌دادیم‌که‌برخی‌از‌آن‌هــا‌نیز‌مورد‌قبول‌
قرار‌نگرفتند.‌چالــش‌مهمی‌که‌در‌این‌کتاب‌ها‌
داریم‌بحث‌تصویرنگاری‌و‌جنبه‌های‌هنری‌است.‌
کتابی‌که‌اکنون‌در‌وبگاه‌)سایت(‌بارگذاری‌شده،‌
حاصل‌تلاش‌دوســتانی‌چون‌آقــای‌حق‌پناه‌و‌
همکاران‌و‌معلمانی‌است‌که‌به‌ما‌کمک‌کردند‌تا‌
ایده‌ها‌را‌جمع‌کنیم‌و‌نکات‌موردنظر‌اعمال‌شوند.

اما‌اکنون‌به‌چند‌دلیل‌این‌کتابی‌نیســت‌که‌
رضایت‌بخش‌باشد.‌یک‌دلیلش‌این‌است‌که‌رشد‌
فضای‌رسانه‌ای‌و‌فرهنگی‌جامعه‌آن‌قدر‌شتابان‌
است‌که‌این‌کتاب‌پاسخ‌گوی‌آن‌نیست‌و‌با‌یک‌
ویرایش‌مشکل‌آن‌حل‌نمی‌شود.‌این‌کتاب‌یک‌
سلسله‌تغییرات‌در‌ســال‌‌۱۳۹۹و‌یک‌سلسله‌

تغییرات‌هم‌امسال‌داشــته‌است‌که‌بد‌نبودند؛‌
هرچند‌در‌حد‌تغییرات‌و‌اصلاحات‌روبنایی‌بودند.‌
گفتنی‌است‌که‌در‌ســند‌تحول‌و‌برنامة‌درسی‌
ملی‌هیچ‌ســخنی‌از‌سواد‌رسانه‌ای‌نیست.‌فقط‌
عبارت‌»آداب‌زندگی‌در‌محیط‌مجازی«‌را‌داریم.‌
ما‌همین‌را‌گسترده‌کردیم‌و‌آن‌را‌به‌یک‌چهارم‌
و‌یک‌پنجم‌ســند‌خودمان‌در‌»حــوزة‌آداب‌و‌
مهارت‌هــای‌زندگی«‌تبدیل‌کردیم.‌احســاس‌
کردیم‌یک‌بخش‌از‌زندگی‌امروز‌ما‌این‌اســت.
مســئلة‌دیگر‌این‌است‌که‌کرونا‌ما‌را‌به‌وسط‌
فضــای‌مجازی‌هل‌داد.‌قبل‌از‌آن‌کســی‌قبول‌
نمی‌کرد‌که‌سواد‌رسانه‌ای‌موضوع‌مهمی‌است.‌
هنــوز‌هم‌برخــی‌از‌مدیران‌و‌مســئولان‌قبول‌
نکرده‌اند،‌ولی‌به‌هر‌حال‌این‌شــرایط‌سبب‌شد‌

که‌پذیرش‌آن‌بیشتر‌باشد.
در‌این‌زمینه‌ما‌کارگروهی‌راه‌اندازی‌کرده‌ایم‌
که‌در‌همین‌تابســتان‌کار‌خود‌را‌شروع‌می‌کند‌
تا‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌دورة‌ابتدایی‌را‌دنبال‌کنیم.‌
در‌اروپا‌‌70درصد‌مدرســه‌ها‌ســواد‌رسانه‌ای‌را‌
در‌دورة‌ابتدایــی‌به‌صــورت‌تلفیقی‌می‌خوانند.‌
مــا‌به‌جد‌در‌پی‌طــرح‌و‌راه‌اندازی‌این‌موضوع‌
هستیم‌و‌به‌دنبال‌افراد‌متخصصی‌می‌گردیم‌که‌
این‌موضوع‌را‌در‌فضای‌دبســتان‌مطرح‌کنند.‌با‌
یک‌تیم‌کار‌را‌جلو‌می‌بریم‌و‌شــتابزده‌هم‌کار‌
نمی‌کنیم.‌موضوع‌دیگری‌که‌شــخصاً‌پیگیر‌آن‌
بودم‌این‌اســت‌که‌کتاب‌های‌درسی‌دیگر‌را‌نیز‌
به‌طرح‌و‌بسط‌موضوع‌ســواد‌رسانه‌ای‌ترغیب‌
کنیم.‌در‌این‌راستا‌کتاب‌هایی‌را‌که‌زیرمجموعة‌
خودمان‌بود‌تکمیل‌کردیم؛‌از‌جمله‌کتاب‌تفکر‌

و‌سبک‌زندگی‌پایة‌هشتم.
در‌کتاب‌تفکر‌و‌سبک‌زندگی‌ما‌درسی‌داشتیم‌
با‌عنوان‌»رسانه‌در‌زندگی‌امروز«‌که‌مفهوم‌آن‌
قدری‌سطحی‌بود.‌ما‌برای‌درس‌سواد‌رسانه‌ای‌

سواد‌رسانه‌ای‌
را‌باید‌به‌

شایستگی‌های‌
اصلی‌مشترک‌

تبدیل‌کنیم



چهار‌نســخه‌تولیــد‌کردیم:‌یک‌متــن‌از‌خانم‌
سلیمی،‌یک‌متن‌از‌آقای‌فلسفی‌و‌یک‌متن‌هم‌
از‌آقــای‌اصغری‌گرفتیم‌و‌در‌نهایت‌هم‌من‌یک‌
متن‌از‌مجموعة‌آن‌ها‌اســتخراج‌کردم‌و‌به‌این‌
ترتیب‌درســی‌به‌نام‌آداب‌و‌مهارت‌های‌زندگی‌
رسانه‌ای‌به‌آن‌کتاب‌اضافه‌کردیم.‌این‌کار‌در‌پایه‌
هشتم‌انجام‌شد‌و‌سعی‌کردیم‌آموزش‌را‌دو‌سال‌
به‌جلو‌بکشــیم.‌قبلًا‌از‌پایة‌دهم‌شروع‌می‌شد.

امــا‌چون‌این‌یک‌درس‌کفایــت‌نمی‌کرد،‌به‌
خشونت‌که‌رســیدیم‌از‌»خشــونت‌رایانه‌اي«‌
)ســایبری(‌صحبــت‌کردیم.‌بــه‌بحث‌مصرف‌
اقتصادی‌که‌رســیدیم‌دربــارة‌»مصرف‌رقمی‌
)دیجیتال(«‌بحث‌کردیم.‌به‌بحث‌حجاب‌و‌عفاف‌
هم‌که‌رسیدیم‌از‌»سبك‌حجاب«‌گفتیم.‌یعنی‌
کوشیدیم‌در‌حدی‌که‌می‌فهمیم‌و‌هر‌جا‌می‌شد،‌
نقش‌رســانه‌را‌پررنگ‌کنیم.‌به‌موضوع‌»آداب‌
اجتماعی‌در‌حوزة‌مجازی«‌هم‌پرداختیم‌و‌سعی‌
کردیم‌مســئلة‌رسانه‌را‌به‌طور‌آزمایشی‌در‌متن‌
کتاب‌درسی‌بیاوریم.‌امسال‌هم‌قصد‌داریم‌‌۸تا‌
‌10ساعت‌یک‌دوره‌سواد‌رسانه‌ای‌برای‌معلمان‌
کتاب‌تفکر‌و‌ســبک‌زندگی‌بگذاریم.‌یعنی‌من‌
معلم‌سواد‌رسانه‌ای‌درس‌نمی‌دهم،‌ولی‌عملکرد،‌
رفتار‌و‌متنی‌که‌آمــوزش‌می‌دهم،‌باید‌رویکرد‌
رسانه‌داشــته‌باشد.‌زورمان‌نرســیده‌است‌که‌
کتاب‌های‌درسی‌را‌به‌صورت‌تلفیقی‌داشته‌باشیم.

اگر‌سواد‌رسانه‌ای‌از‌صورت‌یک‌درس‌به‌یک‌
شایستگی‌مشترک‌تبدیل‌شود،‌همة‌کتاب‌های‌
درســی‌ملزم‌هستند‌که‌نســبت‌خود‌را‌با‌این‌
شایستگی‌مشــترک‌مشخص‌کنند.‌هر‌چند‌در‌
چند‌ســال‌اخیر‌برخی‌مدیران‌به‌موضوع‌سواد‌
رسانه‌ای‌روی‌خوش‌نشــان‌داده‌اند،‌ولی‌برخی‌
از‌مدیــران‌هنوز‌روی‌خوش‌نشــان‌نمی‌دهند.‌
چون‌مباحث‌درس‌ســواد‌رســانه‌ای‌در‌آزمون‌
سراســري‌و‌امتحان‌نهایی‌نمی‌آید‌و‌مدرسه‌ها‌
هم‌می‌خواهند‌بچه‌ها‌بیشــتر‌ریاضی‌کار‌کنند.‌

ما‌هرقدر‌که‌بتوانیم‌این‌درس‌را‌قوی‌می‌کنیم،‌‌
اما‌باید‌امیدمان‌به‌مســئلة‌تلفیق‌و‌اشــراف‌در‌
دیگر‌کتاب‌های‌درســی‌باشــد.‌تا‌آن‌زمان‌که‌
ایــن‌اتفاق‌بیفتد،‌با‌توجه‌به‌مطالعاتی‌که‌انجام‌
شده‌اند،‌نمی‌توانیم‌الگوی‌کتاب‌مستقل‌را‌کنار‌
بگذاریم؛‌چون‌اگر‌این‌ســاقه‌نباشــد،‌شاخه‌و‌
برگ‌های‌دیگری‌که‌می‌خواهند‌به‌کتاب‌بروند‌

می‌خشکند.
بحران‌جدی‌ما‌در‌این‌درس‌مسئلة‌معلم‌است.‌
بحث‌آموزش‌معلم‌دوشــاخه‌می‌شــود:‌که‌یک‌
شاخة‌آن‌»دانشــگاه‌فرهنگیان«‌است.‌دانشگاه‌
فرهنگیان‌زیر‌بار‌اینکه‌برای‌یک‌درس‌دوساعته‌
معلم‌تربیت‌کنــد‌نمی‌رود.‌معلمــان‌دیگر‌هم‌
ممکن‌اســت‌آموزش‌ها‌و‌برنامه‌هایی‌را‌گذرانده‌
باشــند‌که‌ما‌اصلًا‌خبر‌نداریم.‌دبیرخانه‌ها‌هم‌
هیچ‌الزامی‌نمی‌بینند‌کــه‌در‌این‌زمینه‌اطلاع‌
بدهند‌که‌ما‌چقدر‌معلم‌ســواد‌رسانه‌ای‌داریم‌
و‌این‌معلم‌چقدر‌رشــتة‌تخصصی‌اش‌با‌رسانه‌
مرتبط‌اســت.‌مثلًا‌ما‌می‌خواهیم‌در‌شهریورماه‌
برای‌معلمان‌دوره‌بگذاریم،‌ولی‌واقعاً‌نمی‌دانیم‌
چه‌نیازهایی‌دارند.‌اگر‌بخواهیم‌به‌اصلاح‌جدی‌
کتاب‌ها‌از‌همین‌امــروز‌بپردازیم،‌حداقل‌به‌دو‌
سال‌وقت‌نیاز‌داریم‌تا‌یک‌تألیف‌موازی‌در‌بیاید.

بیات:‌با‌تشکر‌از‌آقای‌مهدی‌زاده.‌مطمئناً‌در‌
ادامه‌بحث‌هایی‌خواهد‌شــد،‌از‌جمله‌اینکه‌آیا‌
دفتر‌تألیف‌در‌مورد‌تألیف‌و‌پشــتیبانی‌از‌کتاب‌
وظیفه‌ای‌دارد‌یا‌نه.‌بــا‌توجه‌به‌اینکه‌فرمودید‌
آقای‌حق‌پناه‌در‌تعریف‌کتاب‌و‌تجدید‌سازمان‌
آن‌نقش‌مؤثری‌داشــته‌اند،‌از‌ایشان‌می‌خواهیم‌
در‌مورد‌نقش‌خودشان‌در‌تدوین‌محتوای‌کتاب‌
توضیح‌بدهند.‌همچنین‌میزان‌اثرگذاری‌تجربة‌
دوسالة‌تدریس‌تلویزیونی‌کتاب‌را‌بازگو‌کنند‌که‌

آیا‌این‌شکل‌آموزش‌رسانه‌ای‌مؤثر‌است‌یا‌نه؟
حق‌پناه:‌اما‌کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌رسانه‌ای‌در‌
دوره‌ای‌تألیف‌شد‌که‌خبری‌از‌این‌شرایط‌نبود‌
و‌ضرورت‌موضوع‌به‌این‌شــکل‌درک‌نمی‌شد.‌
اگرچه‌ما‌نسبت‌به‌دنیا‌در‌شروع‌عمومی‌این‌کار‌
فاصله‌داریم،‌اما‌به‌نظر‌می‌رســد‌در‌توسعة‌آن‌
سرعت‌کشــور‌ما‌خیلی‌خوب‌است.‌به‌نظرم‌ما‌
بار‌بیش‌از‌اندازه‌ای‌روی‌دوش‌کتاب‌درسی‌قرار‌
می‌دهیم،‌در‌حالی‌که‌مسئولیت‌و‌وظیفة‌اصلی‌
را‌در‌نظام‌آموزشــی‌معلم‌بر‌عهده‌دارد.‌تجربة‌
خود‌ما‌طی‌این‌ســال‌ها‌نشان‌داده‌است‌که‌به‌
شکل‌به‌گزینی‌می‌توانیم‌از‌کتاب‌استفاده‌کنیم‌و‌
اتفاقاً‌چون‌مطالب‌این‌کتاب‌در‌کنکور‌نمی‌آید،‌

پس‌خیلی‌نظارت‌و‌وســواس‌جــدی‌در‌مورد‌
تدریس‌و‌شــیوة‌آزمون‌گرفتن‌آن‌وجود‌ندارد.‌
این‌موضوع‌دســت‌معلم‌خلاق‌را‌باز‌می‌گذارد‌
تــا‌بتواند‌کارهــای‌زیــادی‌در‌تدریس‌کتاب‌و‌
ارزشــیابی‌انجام‌دهد.‌تجربیات‌خود‌ما‌نیز‌این‌
موضوع‌را‌طی‌این‌سال‌ها‌اثبات‌کرده‌است.‌گاه‌
سال‌هایی‌بوده‌است‌که‌ما‌از‌این‌کتاب‌به‌شیوة‌
عملی‌آزمون‌گرفته‌ایم‌و‌گاه‌بخش‌عمدة‌آزمون‌
را‌تماشای‌یک‌فیلم،‌تهیة‌یک‌مستند‌و‌چیزهایی‌

از‌این‌دست‌قرار‌داده‌ایم.
به‌تدریس‌تلویزیونی‌اشاره‌کردید‌که‌آنجا‌هم‌
اهمیت‌و‌نقش‌معلم‌تلویزیونی‌دوچندان‌خود‌را‌
نشــان‌می‌دهد.‌به‌طرز‌عجیبی‌آن‌تدریس‌های‌
تلویزیونی‌مورد‌اســتقبال‌معلمــان‌قرار‌گرفت‌
تــا‌جایی‌که‌عین‌جمله‌هــا‌و‌مثال‌های‌تدریس‌
تلویزیونــی‌را‌اســتفاده‌می‌کردند.‌این‌نشــان‌
می‌دهــد‌که‌تشــنگی‌و‌عطش‌از‌ســوی‌معلم‌
برای‌دریافت‌الگوی‌تدریس‌کتاب‌درسی‌وجود‌
دارد.‌من‌فکــر‌می‌کنم‌شــاید‌مهم‌ترین‌کاری‌
که‌می‌شــود‌کرد،‌گره‌زدن‌ایــن‌جزیره‌های‌دور‌
از‌هم،‌یعنی‌دفتر‌تألیف‌با‌دانشــگاه‌فرهنگیان‌
و‌ســایر‌معاونت‌های‌وزارت‌آموزش‌وپرورش‌به‌
یکدیگر‌است.‌اگر‌همة‌آن‌ها‌متعهدانه‌بایستند،‌
معلم‌هم‌می‌تواند‌نقش‌خود‌را‌به‌خوبی‌ایفا‌کند.

فکر‌می‌کنم‌راه‌حل‌همان‌اســت‌که‌بســیاری‌
از‌کشــورهای‌دنیا‌به‌ســراغ‌آن‌رفتند‌و‌آن‌هم‌
تلفیق‌مفهوم‌آموزش‌ســواد‌رسانه‌ای‌در‌برنامة‌
درســی‌اســت،‌نه‌لزوماً‌یک‌کتاب‌درسی‌مجزا‌
که‌این‌می‌تواند‌بسیار‌مناســب‌باشد،‌اما‌کافی‌
نیست.‌مفاهیم‌آموزشی‌سواد‌رسانه‌ای‌می‌تواند‌
و‌باید‌در‌ادبیات،‌تاریخ‌مطالعات‌اجتماعی،‌زبان‌
خارجــی‌و‌همة‌این‌درس‌ها‌توســعه‌پیدا‌کند.‌
در‌این‌زمینه‌پیشــنهاداتی‌داشتیم‌که‌در‌قالب‌
هشــت‌مقاله‌در‌»رشد‌معلم«‌بررسی‌کردیم‌که‌
هر‌مفهوم‌سواد‌رسانه‌ای‌می‌تواند‌در‌چه‌کلاس‌ها‌
و‌چه‌»بسته‌های‌یادگیری«‌مجزایی‌توسعه‌پیدا‌
کند.‌همچنین‌دریافتیم‌بهتر‌است‌آموزش‌سواد‌
رسانه‌ای‌از‌دورة‌دوم‌متوسطه‌به‌سنین‌پایین‌تر‌
بــرود؛‌یعنی‌جایی‌کــه‌بســیاری‌از‌ذائقه‌های‌
رســانه‌ای‌بچه‌ها‌یا‌تفکر‌نقاد‌آن‌ها‌در‌این‌ســن‌

باید‌شکل‌بگیرد.
ســلیمی:‌کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌رسانه‌ای‌یک‌
کتاب‌تمرین‌محور‌و‌مسئله‌محور‌مبتنی‌بر‌تفکر‌
انتقادی‌اســت‌که‌فرصت‌و‌امکانی‌برای‌بحث‌و‌
تبادل‌‌نظر‌در‌حوزه‌های‌رسانه‌ای‌به‌دانش‌آموزان‌

کرونا‌
آموزش‌وپرورش‌
را‌چندین‌گام‌به‌
جلو‌پرتاب‌کرد
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و‌معلمــان‌می‌دهد.‌به‌نظرم‌بایــد‌این‌کتاب‌در‌
قالب‌یک‌بســتة‌آموزشــی‌ویژة‌دور‌ه‌های‌اول‌و‌
دوم‌متوسطه‌آماده‌شود.‌طی‌سال‌های‌متفاوت‌
نیز‌فرصت‌آشــنایی‌با‌انواع‌سوادهای‌مرتبط‌با‌
آن‌فراهم‌شود؛‌سوادهایی‌همچون‌سواد‌خبری،‌
سواد‌بصری‌و‌سواد‌دیجیتال.‌باید‌ترتیبی‌اتخاذ‌
شود‌که‌آموزش‌مفاهیم‌آشنایی‌با‌سواد‌رسانه‌ای‌
از‌پیش‌از‌دبســتان‌و‌در‌حد‌اشاراتی‌از‌مهد‌آغاز‌
شــود.‌در‌کل‌این‌روند،‌آموزش‌سواد‌رسانه‌ای‌از‌
مفاهیم‌پایه‌ای‌آغاز‌شود‌و‌تا‌حد‌تولید‌محتوای‌
رســانه‌ای‌بر‌پایة‌تفکر‌خلاق‌و‌تبیین‌نقش‌افراد‌
در‌جامعه‌به‌عنوان‌شــهروندی‌مطلع‌و‌آگاه‌ارتقا‌
یابد.‌من‌معتقدم‌ارائة‌درس‌سواد‌رسانه‌ای‌اتفاق‌
بزرگی‌در‌نظام‌آموزش‌وپرورش‌ایران‌بود‌که‌باید‌
ایــن‌مهم‌بیش‌از‌پیــش‌موردتوجه‌قرار‌گیرد‌و‌
توسعه‌یابد.‌آن‌زمان‌پیشرفت‌این‌موضوع‌همچون‌
راه‌رفتــن‌کــودک‌نوپا‌بود‌و‌اکنــون‌با‌تحولات‌
نوبه‌نــو‌امروز‌باید‌گام‌های‌بزرگ‌تری‌برداشــت.

یکــی‌از‌نکته‌هــای‌مهم‌در‌خصوص‌ســواد‌
رســانه‌ای،‌حفظ‌نگاه‌علمی‌آن‌و‌رعایت‌اعتدال‌
اســت‌که‌امــکان‌دارد‌کتاب‌را‌از‌رســالت‌آن‌
دور‌ســازد.‌چون‌این‌کتاب‌بناست‌بر‌پایة‌تفکر‌
انتقادی،‌نحوة‌خوانش‌و‌تحلیل‌محتوای‌رسانه‌ای‌
و‌نقــد‌آن‌را‌آموزش‌دهــد.‌تغییرات‌مدیریتی‌و‌
نگاه‌های‌سلیقه‌ای‌باید‌کمترین‌تأثیر‌و‌رسوب‌را‌
در‌آن‌داشته‌باشند.‌نگاه‌به‌کتاب‌باید‌زنجیره‌وار‌
میان‌درس‌ها‌و‌سطح‌ها‌باشد‌و‌آموزش‌وپرورش،‌
نظام‌آموزش‌عالی‌و‌رســانه‌هر‌کدام‌بخشــی‌از‌
آموزش،‌ترویج‌و‌اشاعه‌را‌بر‌عهده‌داشته‌باشند.‌
یعنی‌تمام‌بار‌ایــن‌موضوع‌نباید‌بر‌دوش‌کتاب‌
تفکر‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌باشــد.‌ایجاد‌كارگروه‌
مشــورتی‌و‌نمایندگانی‌از‌ســازمان‌های‌مذکور‌
می‌توانــد‌در‌ایجــاد‌هماهنگی‌و‌حفــظ‌اعتبار‌

محتوایی‌لازم‌مؤثر‌باشد.
بیدقی:‌علوم‌اجتماعی‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌سالیان‌
ســال‌با‌هم‌یک‌دبیرخانه‌داشــتند.‌در‌استان‌ها‌
نیز‌ســرگروه‌های‌علوم‌اجتماعی‌سواد‌رسانه‌ای‌
را‌نیز‌تحت‌پوشــش‌داشتند.‌همین‌طور‌در‌شهر‌
تهران‌نیز‌این‌گونه‌بود.‌من‌جزو‌گروه‌آموزشــی‌
شهر‌تهران‌بودم‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌نیز‌تا‌یک‌سال‌
قبل‌از‌شیوع‌کرونا‌با‌گروه‌ما‌بود.‌بعد‌سرگروه‌ها‌
ترجیح‌دادند‌این‌دو‌جدا‌شوند‌و‌سواد‌رسانه‌در‌
مسیر‌خود‌و‌گروه‌جامعه‌شناسی‌نیز‌در‌خط‌خود‌
باشــد.‌اما‌ســرگروه‌فعال‌و‌دلسوزی‌برای‌درس‌
تفکر‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌در‌کشور‌و‌تهران‌كمتر‌

داشتیم.‌کارگاه‌ها‌هم‌به‌گونه‌ای‌فعال‌نبودند‌که‌
بخواهند‌نقطه‌به‌نقطة‌کتاب‌را‌سامان‌دهی‌کنند.

سال‌قبل،‌گروه‌جامعه‌شناسی‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌
هر‌کدام‌یک‌دبیرخانة‌مخصوص‌خود‌تأســیس‌
کردند‌و‌آقای‌کیمیایی‌مســئول‌دبیرخانة‌سواد‌
رسانه‌ای‌شــد.‌در‌»شبکة‌شاد«‌نیز‌ما‌یک‌گروه‌
سواد‌رســانه‌ای‌داریم.‌آقای‌کیمیایی‌در‌برنامة‌
خود‌برگــزاری‌کارگاهی‌را‌بــرای‌درس‌تفکر‌و‌
سواد‌رسانه‌ای‌ترتیب‌داد.‌کتاب‌را‌به‌چند‌قسمت‌
تقسیم‌کردند‌و‌مدرســانی‌را‌نیز‌دعوت‌کردند.‌
حتی‌برای‌شــرکت‌کنندگان‌هــم‌گواهی‌صادر‌
شد.‌کارگاه‌دیگری‌با‌عنوان‌»سواد‌رسانه؛‌دیروز،‌
امروز،‌فردا«‌برگزار‌شــد‌که‌استان‌چهارمحال‌و‌
بختیاری‌مجری‌وبیناری‌آن‌بود.‌همچنین‌بحث‌

»تحلیل‌محتوا«‌توسط‌دکتر‌قدیری‌انجام‌شد.
همــکاران‌جامعه‌شــناس‌و‌اقتصــاد‌که‌علوم‌
اجتماعــی‌تدریس‌می‌کنند،‌گلــه‌دارند‌که‌این‌
درس‌باید‌به‌طور‌اختصاصی‌به‌آن‌ها‌داده‌شــود.‌
یعنی‌مدیران‌مدرســه‌ها‌موظف‌شوند‌که‌درس‌
سواد‌رسانه‌را‌نیز‌به‌دبیران‌جامعه‌شناسی‌بدهند.‌
مســئلة‌مهم‌و‌دغدغة‌دبیران‌جامعه‌شناسی‌این‌
است‌که‌زنگ‌درسی‌ســواد‌رسانه‌هم‌می‌تواند‌
جزو‌ساعت‌های‌موظفی‌شان‌باشد.‌ما‌باید‌بررسی‌
کنیم‌که‌آیا‌مدیر‌به‌درس‌تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌
به‌عنوان‌یــک‌فرصت‌نگاه‌می‌کند‌یا‌محدودیت.‌
برای‌درس‌جامعه‌شناسی‌هم‌ـ‌حالا‌غیر‌از‌سالی‌
که‌پیش‌رو‌داریم‌ـ‌در‌ســال‌های‌گذشته‌کتاب‌
دوازدهم‌جامعه‌شناسی‌نهایی‌بود‌و‌در‌کتاب‌های‌
دهم‌و‌یازدهم‌جامعه‌شناســی‌هنوز‌نهایی‌نشده‌
اســت.‌ما‌تلاش‌کردیم‌که‌مدیر‌مدرسه‌تدریس‌
جامعه‌شناسی‌های‌پایه‌های‌دهم‌و‌یازدهم‌را‌به‌
متخصصان‌این‌درس‌بدهد،‌ولی‌این‌تلاش‌برای‌

تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌انجام‌نمی‌شود.
فرض‌کنیم‌که‌کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌
کشوری‌شود،‌چه‌کار‌می‌کنند؟‌در‌بهترین‌حالت‌
به‌شــما‌می‌گویند‌کتاب‌را‌در‌تابستان‌ظرف‌دو‌
هفته‌جمع‌کنید‌و‌نکات‌مهم‌را‌به‌دانش‌آموزان‌
آمــوزش‌دهید.‌یا‌به‌معلم‌هــا‌می‌گویند‌دی‌ماه‌
بیایید‌تا‌یک‌‌سلســله‌نکات‌را‌به‌شــما‌بگوییم‌
یا‌زمانی‌کــه‌امتحانات‌نهایی‌برگزار‌می‌شــود،‌
می‌گویند‌درس‌تفکر‌و‌ســواد‌رسانه‌ای‌را‌در‌حد‌
یک‌یا‌دو‌هفته‌جمع‌کنید‌تا‌بچه‌ها‌فقط‌بتوانند‌
یک‌نمرة‌‌10یا‌‌۱۲بگیرند‌و‌از‌این‌درس‌نیفتند.

بیات:‌ما‌چنین‌میزگردی‌را‌برای‌ســه‌کتاب‌
دیگر،‌یعنی‌»تفکر‌و‌ســبک‌زندگــی«،‌»تفکر‌

و‌پژوهــش«‌و‌»هویــت‌اجتماعی«‌نیــز‌برگزار‌
خواهیم‌کرد.‌این‌ها‌که‌کتاب‌های‌تحولی‌هستند،‌
متأســفانه‌به‌کتاب‌های‌درجة‌دو‌در‌مدرســه‌ها‌
تبدیل‌شده‌اند.‌باید‌بکوشــیم‌این‌کتاب‌ها‌را‌از‌

حالت‌مغفول‌بودن‌خارج‌کنیم.
نصیری:‌دوستان‌از‌بعد‌اجرایی‌و‌علمی‌نکات‌
اصلی‌را‌مطرح‌کردند.‌بعد‌اجرایی‌کتاب‌در‌حیطة‌
مسئولیت‌ما‌نیست.‌برای‌پرسش‌هایی‌مثل:‌اینکه‌
چــرا‌اراده‌ای‌وجود‌ندارد‌که‌مدیران‌نگاه‌خود‌را‌
نســبت‌به‌این‌درس‌مقداری‌عمیق‌تر‌و‌جدیدتر‌
کنند؟‌یا‌چرا‌دوره‌های‌ضمن‌خدمت‌برای‌تربیت‌
مربی‌در‌این‌حوزه‌برگزار‌نمی‌شــوند؟‌پاســخی‌
نداریــم.‌در‌حالی‌‌که‌می‌بینیم‌آموزشــگاه‌های‌
خصوصی‌و‌مؤسســه‌هایی‌چون‌تبیان،‌ســراج،‌
مدرســة‌هنر،‌آینه‌و‌مدرسة‌میزان‌در‌این‌زمینه‌
خیلی‌از‌وزارت‌آموزش‌وپرورش‌فعال‌تر‌هستند.‌
هر‌چند‌مجمع‌الجزایری‌از‌آموزش‌سواد‌رسانه‌ای‌
اتفاق‌افتاده‌است،‌ولی‌آن‌ها‌را‌فعال‌تر‌می‌بینیم.‌
متأسفانه‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌کشور‌ما‌متولی‌ندارد.‌
مرکز‌نظارت‌و‌ارزشــیابی‌هم‌وجود‌ندارد‌و‌هیچ‌
استاندارد‌آموزش‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌کشور‌نداریم.

در‌آموزش‌وپــرورش‌هم‌اســتاندارد‌خاصی‌بر‌
کتابی‌که‌ما‌نوشته‌ایم،‌حاکم‌نبوده‌است.‌به‌نظر‌
من،‌تألیف‌این‌کتاب‌اتفاق‌مبارکی‌اســت.‌من‌
هنوز‌آن‌را‌دوســت‌دارم‌و‌نقد‌هم‌که‌می‌گویند،‌
نه‌به‌معنای‌بار‌ارزشــی‌منفی‌آن،‌بلکه‌با‌نگاهی‌
ســازنده‌صورت‌می‌گیرد.‌برای‌این‌کتاب‌ارزش‌
قائل‌هستم،‌چون‌فکر‌می‌کنم‌این‌اولین‌اتفاقی‌
بود‌که‌در‌حوزة‌ســواد‌رســانه‌در‌کشور‌ما‌رقم‌
خورد.‌من‌خودم‌این‌کتاب‌را‌دوســت‌دارم‌و‌با‌
برخوردهای‌نامهربانانه‌و‌منفی‌با‌آن‌همراه‌نیستم.‌
روزهای‌ســخت‌و‌دشواری‌را‌ما‌تحمل‌کردیم‌و‌
چقدر‌سختی‌کشیدیم‌تا‌این‌کتاب‌آماده‌و‌توزیع‌
شد.‌دیکتة‌نانوشته‌غلط‌ندارد.‌بالاخره‌باید‌کتابی‌
تألیف‌می‌شد‌تا‌مورد‌نقد‌قرار‌گیرد.‌یادم‌هست‌

رسانه‌به‌یک‌
عامل‌ساختاری‌

تبدیل‌شده‌
است

از‌تولد‌تا‌مرگ‌
با‌رسانه‌ها‌در‌
ارتباط‌هستیم
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اســتادان‌بزرگ‌ما‌در‌رشتة‌ارتباطات،‌همچون‌
دکتر‌محسنیان‌راد،‌دکتر‌نمک‌دوست‌و‌دکتر‌
شکرخواه‌بی‌رحمانه‌برخورد‌کردند؛‌به‌گونه‌ای‌
که‌دلم‌بــه‌درد‌آمد‌و‌رنج‌می‌بــردم.‌هنوز‌هم‌
هســتند‌کســانی‌که‌بی‌محابا‌و‌بی‌رحمانه‌نقد‌
می‌کنند؛‌هرچند‌اوضاع‌کمی‌آرام‌تر‌از‌قبل‌است.

محتوای‌کتاب‌از‌دو‌جنبه‌قابل‌توجه‌و‌بررسی‌
است:

یکی‌از‌جنبة‌هستی‌شناسی‌و‌معرفت‌شناسی‌
کتاب‌اســت.‌من‌اعتقاد‌دارم‌بحث‌ابزارشناسی،‌
مانند‌انواع‌رســانه‌ها،‌کارکردهایشان‌و‌مالکیت‌
رســانه‌ها،‌یا‌بحث‌فن‌)تكنیك(شناسي،‌مانند‌
فنــون‌ارضا،‌اقنــاع،‌برجسته‌ســازی،‌ترغیب‌و‌
دروازه‌بانــی‌خبر،‌یا‌بحث‌‌مردم‌شناســی،‌این‌ها‌
اســاس‌سواد‌رسانه‌ای‌هســتند‌و‌ما‌نمی‌توانیم‌
آن‌ها‌را‌جدا‌کنیم.‌یعنی‌هر‌قدر‌هم‌شما‌کتاب‌
را‌بازنگری‌کنید،‌یک‌سلســله‌مبانی‌دارید‌که‌
باید‌وجود‌داشته‌باشند.‌کما‌اینکه‌در‌کشورهای‌
دیگر‌دنیا‌تجربه‌نشــان‌داده‌که‌اصول‌همیشه‌
ثابت‌اســت‌و‌آنچه‌تغییری‌می‌کند،‌متناسب‌با‌

رویکردی‌است‌که‌نظام‌آموزشی‌دارد.
جنبــة‌دوم،‌موضــوع‌به‌روزرســانی‌کتــاب‌
متناســب‌با‌عصر‌اطلاعات‌و‌کاربردی‌ســازی‌و‌
عملیاتی‌کردن‌مباحث‌آن‌است.‌من‌خیلی‌روی‌
کار‌بردی‌شدن‌مطالب‌کتاب‌تأکید‌دارم.‌یعنی‌تا‌
زمانی‌که‌بچه‌ها‌در‌زندگی‌رسانه‌ای‌خود‌نتوانند‌
از‌مطالــب‌این‌کتاب‌اســتفاده‌کنند،‌کتاب‌به‌

هدف‌خود‌نرسیده‌است.
بیات:‌تقاضا‌می‌کنم‌دوستان‌تجربة‌خود‌را‌در‌
تدریس‌جذاب‌و‌مشارکتی‌سواد‌رسانه‌ای‌و‌نیز‌
معرفی‌مدرسه‌های‌موفق‌در‌این‌زمینه‌تدوین‌کنند.

‌تاکنون‌چند‌نقد‌دربارة‌کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌
رسانه‌ای‌نوشته‌شــده‌اند.‌بد‌نیست‌ببینیم‌این‌
نقدهــا‌چقدر‌واردند.‌یکی‌این‌اســت‌که‌کتاب‌
بیش‌از‌آنکه‌رسانه‌شناســی‌باشد،‌رسانه‌هراسی‌
اســت.‌البته‌فضای‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌جامعة‌
مــا‌نیز‌این‌گونه‌اســت‌و‌آقای‌حق‌پنــاه‌به‌این‌
موضوع‌اشــاره‌کردند.‌به‌‌گفتة‌آقای‌مهدی‌زاده،‌
مدیران‌بیشتر‌تمایل‌داشته‌اند‌که‌بحث‌به‌سمت‌
رسانه‌هراسی‌و‌رسانه‌ستیزی‌برود‌چون‌بالاخره‌
این‌رسانه‌ها‌دارند‌تأثیر‌می‌گذارند،‌موج‌آفرینی‌
‌فرهنگی‌را‌مطرح‌ می‌کنند‌و‌بحث‌های‌سیاسی‌ـ
می‌ســازند.‌در‌مجموع‌مطرح‌شــده‌که‌کتاب‌
بیشتر‌به‌سمت‌رسانه‌هراسی‌غلتیده‌است.‌باید‌

ببینیم‌این‌نقد‌چقدر‌وارد‌است.

نکتة‌بعد‌این‌اســت‌که‌نویسندگان‌کتاب‌های‌
حــوزة‌مطالعــات‌اجتماعی‌و‌علــوم‌اجتماعی‌از‌
شخصیت‌های‌درجة‌اول‌روزگار‌خودشان‌نیستند.‌
اینکه‌چرا‌آدم‌های‌رســانه‌ای‌برجسته‌نیامده‌اند‌تا‌
نقشــی‌در‌تألیف‌کتاب‌داشته‌باشند،‌باید‌بررسی‌
شــود.‌ما‌باید‌آن‌فضای‌اجتماعی‌بیرونی‌و‌جامعة‌
علمی‌را‌همــراه‌کنیم.‌چگونــه‌می‌توانیم‌دکتر‌
محســنیان‌‌راد،‌دکتر‌خانیکی،‌دکتر‌شکرخواه،‌یا‌
دکتر‌فرقانی‌و‌کسان‌دیگری‌را‌که‌در‌بحث‌رسانه‌
صاحب‌نظر‌هستند،‌دعوت‌کنیم‌تا‌در‌تألیف‌جدید‌

کتاب‌سواد‌رسانه‌ای‌مشارکت‌کنند؟
نصیری:‌پیشــنهاد‌آقای‌دکتر‌بیات‌جالب‌و‌
خوب‌اســت.‌ما‌باید‌به‌استادان‌و‌صاحب‌نظران‌
رســانه‌احترام‌بگذاریــم‌و‌از‌بزرگان‌این‌عرصه‌
بهره‌بگیریم.‌همراه‌آن‌ها‌شویم‌و‌زیست‌علمی‌
آن‌هــا‌را‌بــه‌کار‌ببندیم.‌یکی‌از‌حســن‌های‌
اســتفاده‌از‌دانش‌و‌تجربیات‌استادان‌این‌است‌
کــه‌وقتی‌کتاب‌تولید‌شــود،‌به‌هــر‌حال‌اگر‌
کتاب‌کاســتی‌ها‌و‌نقص‌هایی‌داشت،‌حداقل‌از‌
نقدهای‌غیرعالمانه‌و‌غیرمنصفانه‌کاسته‌شود.‌
باید‌بکوشــیم‌همکاری‌آن‌ها‌را‌جلب‌کنیم.‌اگر‌
دوســتان‌قبلًا‌به‌ســراغ‌آن‌ها‌رفته‌اند‌و‌آن‌ها‌
نپذیرفته‌اند،‌چــون‌اراده‌و‌اصراری‌برای‌حضور‌
آن‌ها‌نبوده‌اســت.‌ولی‌اگر‌با‌جدیت‌باشــد،‌با‌
حسن‌نظری‌که‌در‌این‌اســتادان‌سراغ‌داریم،‌

قطعاً‌مشارکت‌و‌همکاری‌خواهند‌کرد.
بیــات:‌بســیاری‌از‌اســتادان‌رســانه‌نگاه‌
حمایت‌کننــده‌و‌اصلاح‌گرایانه‌دارنــد‌و‌مایل‌
هستند‌که‌کار‌جلو‌برود‌و‌از‌همراهی‌و‌همکاری‌

دریغ‌ندارند.
نصیری:‌کاش‌آقای‌فلسفی‌که‌به‌نوعی‌بانی‌
و‌پیشنهاددهندة‌تشکیل‌این‌میزگرد‌بودند،‌در‌
این‌جلسه‌حضور‌داشتند.‌چون‌خودشان‌در‌این‌
زمینــه‌صاحب‌نظرند،‌کتاب‌دارند‌و‌عضو‌هیئت‌
تحریریة‌فصلنامة‌»رشد‌آموزش‌علوم‌‌اجتماعی«‌

هم‌هستند.‌
به‌نظر‌من‌خوب‌اســت‌که‌استادان‌کمیته‌اي‌
مشورتی‌را‌تشــکیل‌دهند‌تا‌از‌آنان‌نظر‌گرفته‌
شــود‌و‌از‌نگاه‌ایدئولوژیک‌و‌افراط‌وتفریط‌هایی‌
که‌مطرح‌می‌شــوند،‌دور‌شویم.‌آن‌ها‌می‌توانند‌

در‌این‌زمینه‌کمک‌کنند.‌
خانم‌دکتر‌دانشور‌دغدغة‌درستی‌داشتند‌که‌
می‌گفتند‌در‌کنار‌کتاب‌تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای،‌
این‌مفهوم‌را‌باید‌از‌دورة‌پیش‌دبستانی‌تعریف‌و‌
تبیین‌کنیم‌و‌در‌ادامه‌به‌پایه‌ها‌و‌دوره‌های‌بالاتر‌

تا‌دانشگاه‌برویم.‌دکتر‌دانشور‌آن‌موقع‌پیشنهاد‌
کرده‌بودند‌یک‌مجموعه‌کتاب‌پشــتیبان‌تهیه‌
شــود‌که‌مثلًا‌در‌این‌راســتا،‌»سواد‌خبری«‌را‌
آقای‌فلســفی‌تهیه‌کردند.‌همین‌‌طور،‌»سواد‌
بصری«‌یا‌مثلًا‌»سواد‌دیجیتال«‌داریم‌که‌سواد‌
رســانه‌ای‌می‌توانند‌مانند‌چتری‌همة‌این‌ها‌را‌
پوشــش‌بدهد.‌الان‌در‌کتاب‌سواد‌رسانه‌ای‌ما‌
تبلیغ‌می‌بینیم،‌در‌حالی‌که‌بچه‌ها‌سواد‌تبلیغی‌
ندارند.‌ســواد‌بصری‌هم‌ندارند‌و‌شاید‌از‌سواد‌

خبری‌هم‌بی‌اطلاع‌باشند.
بیات:‌البته‌مشــکلات‌و‌مســائلی‌که‌مطرح‌
کردید،‌حتی‌بین‌برخی‌معلمان‌و‌اســتادان‌ما‌
نیز‌وجود‌دارد.‌برخی‌از‌آن‌ها‌نمی‌نویسند،‌خلق‌
نمی‌کنند‌و‌در‌نوشتن‌مشکل‌دارند.‌این‌مشکل‌
به‌آن‌برمی‌گردد‌که‌درس‌انشا‌در‌کشور‌ما‌درس‌
درجــة‌دو‌و‌زنگ‌تفریح‌اســت،‌در‌حالی‌که‌در‌
دیگر‌کشور‌ها‌)به‌ویژه‌اروپا‌و‌آمریكا‌و‌ژاپن(‌انشا‌

یکی‌از‌مهم‌ترین‌درس‌هاست.
حق‌پناه:‌باید‌با‌بحث‌رسانه‌هراسی‌شجاعانه‌
برخورد‌کرد.‌آیا‌رسانه‌ترس‌و‌هراس‌دارد‌یا‌نه؟‌
من‌جزو‌آن‌گروهی‌هســتم‌که‌صریح‌می‌گویم:‌

»بله،‌رسانه‌حتماً‌هراس‌و‌ترس‌دارد.‌
مخصوصــاً‌الان‌که‌در‌فضای‌مجــازی‌با‌هم‌
حرف‌می‌زنیم،‌یک‌دغدغة‌جهانی‌اســت‌و‌فقط‌
به‌معلمان‌و‌اولیا‌مربوط‌نیست‌و‌همة‌گروه‌ها‌و‌
اقشار‌را‌در‌بر‌می‌گیرد.‌مسئلة‌مهم‌نحوة‌مواجهه‌
با‌این‌هراس‌و‌ترس‌اســت؛‌اینکه‌چگونه‌با‌آن‌

برخورد‌کنیم.
از‌ســوی‌دیگر‌توسعة‌بحث‌ســواد‌رسانه‌ای‌
در‌جامعة‌مــا‌زمینه‌های‌سیاســی،‌اقتصادی‌
و‌امنیتی‌دارد.‌بحث‌ســواد‌رســانه‌ای‌از‌سال‌
‌۱۳۸۸در‌کشور‌ما‌مهم‌شد‌و‌همه‌فهمیدند‌که‌
محدودیت‌تنها‌راه‌حل‌نیســت‌و‌ما‌به‌آموزش‌
نیاز‌داریم.‌هنــوز‌هم‌همة‌اتفاق‌های‌اطراف‌ما‌
نشــان‌می‌دهند‌که‌رسانه‌هراســی‌قدرتمندتر‌
شده‌اســت.‌واکنش‌درســت‌ما‌این‌است‌که‌
در‌وهلة‌اول‌بپذیریم‌که‌رســانه‌آثاری‌دارد‌و‌
این‌آثار‌می‌تواند‌مثبت‌و‌مفید‌یا‌منفی‌باشــد.‌
کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌متأثر‌از‌جریان‌
دانشــگاهی‌ســواد‌رســانه‌ای‌و‌با‌نگاه‌مکتب‌
فرانکفورت‌و‌تفکر‌انتقادی‌تألیف‌شــده‌است.‌
بیشــترین‌حجم‌کتاب‌و‌آموزش‌های‌معلمان‌
کتاب‌روی‌فضاهای‌انتقادی‌اســت؛‌مثل‌فنون‌
اقناع‌و‌دروازه‌بانی‌خبر.‌کمترین‌مفاهیم‌هم‌در‌

زمینة‌مفاهیم‌آموزشی‌و‌کاربردی‌است.

کرونا‌ما‌را‌به‌
وسط‌فضای‌
مجازی‌هل‌داد

باید‌
آسیب‌شناسی‌
همه‌جانبه‌ای‌
در‌زمینة‌
آموزش‌سواد‌
رسانه‌ای‌
صورت‌گیرد
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